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خانواده مقتول، قهوه چی معروف دربند را بخشیدند

دریچه های فاضلاب »بزرگراه همت« دردسرساز شده است
ورودی بزرگراه همت غرب به اتوبــان حقانی، چند دریچه 
فاضلاب دارد که به دلیل جانمایی نامناسب، موجب آسیب 

به خودروها می شود. لطفا نسبت به اصلاح آن اقدام کنید.
خامسی از تهران

یارانه ام را واریز و دوباره برداشت کردند
در همان شبی که برای اغلب مردم یارانه واریز شد برای من 
و همسرم مبلغ 600هزار تومان واریز شد و ساعتی بعد همان 
مبلغ دوباره از حسابم کسر شد. یعنی کاری به این عظمت و 

وسعت باید چنین داستان هایی داشته باشد.
کاظمی از رودبار

 پاسخ مسئولان 
حرکت قطارهای مترو مطابق بــا برنامه زمانبندی از قبل 

تعریف شده است
روابط عمومی شرکت قطارهای شهری تهران و حومه پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »توقف قطارهای مترو براســاس 
زمانبندی نیست« در ســتون با مردم روز 23فروردین ماه 
پاسخ داده است: احتراما ضمن تشــکر از مسافرگرامی، به 
اطلاع می رســاند: حرکت قطارها در خطوط هفتگانه مترو 
مطابق با برنامه زمانبندی از قبل تعریف شده انجام می شود 
و این برنامه در خطوط مختلف با هم متفاوت است؛ به طور 
مثال در خطوط 1، 2 و 4 در زمان های پیک مسافری هدوی 
4دقیقه و در این زمان پیــک در خط 3 و 5 به ترتیب هدوی 
6 و 10دقیقه اجرا می شود. لازم به توضیح است که در میان 
2144حرکت مســافری روزانه، گاهی اوقــات به علت بروز 
اشکال در عملکرد تجهیزی - ثابت یا متحرک - ممکن است 
قطاری دچار اختلال ترافیکی در خط شود که ضمن کنترل 
و هدایت قطارها، همزمان عملیات رفع مشــکل نیز انجام 

می شود تا وقفه ای در سایر حرکت ها به وجود نیاید.

زمین های بلااستفاده فضای سبز و پارک شوند
زمین های بلااســتفاده حتی دارای مالک شخصی اگر در بازه 
زمانی خاصی تعیین تکلیف نشدند تبدیل به فضای سبز و پارک 
شوند تا هم از تجمع زباله و اراذل و اوباش در آنها جلوگیری شود 
هم سرسبزی و فضای سبز ایجاد شده مورد استفاده شهروندان 

قرار گیرد و چهره زشت آن بخش شهری از بین برود.
میرزایی از تهران 

خیرین به ساخت درمانگاه های خیریه اقدام کنند
خیرین نیک اندیش که در کار ســاختن مســجد، مدرســه، 
حسینیه و... هستند نگاهی هم به ساخت درمانگاه های خیریه 
داشته باشند تا مردم بتوانند از خدمات پزشکی با قیمت ارزان تر 
بهره مند شوند. ورود خیرین به این حوزه منجر به خیر دنیا و 

آخرت است.
مسعودی از کرمان

با کسانی که ارز ترجیحی را زمینگیر کردند برخورد شود
ارز ترجیحی قطعا به دلیل نبود نظارت ها به اینجا رسیده است و 
اینگونه که می گویند علت حذف این ارز افرادی است که از آن 
سوءاستفاده می کردند. شناسایی و معرفی این افراد به جامعه 
و حکم متناسب با جرم آنها شاید بتواند آرامبخش جامعه ای 

باشد که از این ناحیه آسیب فراوان دیده است.
رضاپور از تهران 

دهک های مشمول دریافت یارانه بازتعریف شوند
بسیاری از افراد هســتند که در زمان شناسایی اولیه مشمولان 
یارانه وضع مناسبی داشته اند و طبیعتا از یارانه بهره مند نشدند  اما 
همین افراد چه بسا اکنون با فشارهای اقتصادی که بر همه مردم 
وارد است از وضع مناسب خارج شــده و در ردیف یارانه بگیران 
شده اند. شناسایی دهک ها و شــاخص های تخصیص دهک به 

افراد باید تغییر کند.
صدیقی از تهران

بی حجابی عادی انگاری نشود
متأســفانه بی حجابی در جامعــه دیده می شــود و ظاهرا 
برخوردهای ســلبی هم راهکار جمع کــردن این وضعیت 
 نیســت. مســئولان تدبیری بیندیشــند کــه بی حجابی

 عادی انگاری نشود.
سیدمحمد حبیبی از یزد

بازشدن قفل اصلاح یارانه ها شادی بخش است
اگر به همین روال کنونی حرکت کنیم به نظر می رسد قرار است 
قفل اصلاح یارانه ها بعد از سال ها باز شــود و این بشارتی برای 
خانواده هایی است که در حق آنها اجحاف شده است. روال کنونی 

شکستن شکاف طبقاتی است که جای تقدیر و تشکر دارد.
یاری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری قاتل 16ساله در باغ پنبه
پسر نوجوانی که در جریان درگیری با دوســتش او را با ضربه 
چاقو به قتل رسانده بود، ساعتی پس از این جنایت توسط پلیس 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه به مأموران 
کلانتری153 شهرک ولیعصر خبر رســید که 2 پسر نوجوان 
با یکدیگر درگیر شــده اند و یکی از آنها دیگری را با ضربه چاقو 
مجروح کرده است. دقایقی از این حادثه می گذشت که مأموران 
به محل درگیری رسیدند. پســر مجروح که 17سال داشت به 
بیمارستان منتقل شده بود اما ساعت11:47 خبر رسید که او 
بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی شدید جانش را از دست 
داده است. در این شرایط بود که این قتل به قاضی محمد وهابی، 
بازپرس دادسرای امور جنایی گزارش و به دستور او تحقیقات 
در این باره آغاز شد. در تحقیقات اولیه معلوم شد که مقتول در 
کار جمع آوری و فروش ضایعات بوده و به احتمال زیاد او و قاتل 
بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شده اند. همچنین چند 
ساعت بعد مأموران به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد 
متهم به قتل بعد از جنایت به محلی به نام باغ پنبه گریخته و در 
آن اطراف مخفی شده است. به این ترتیب، تیمی از کارآگاهان 
راهی مخفیگاه قاتل شدند و او را در یک عملیات ضربتی بازداشت 
کردند. با انتقــال متهم به اداره آگاهی و بــا توجه به اینکه وی 
کمتر از 18ســال دارد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت، از 
دادسرای امور جنایی تهران به دادســرای رسیدگی به جرائم 

اطفال فرستاده شد.

 آتش سوزی مرگبار 
در شهرک کلولی

نشت گاز و آتش سوزی در خانه ای در دزفول، حادثه دلخراشی را 
رقم زد و موجب جان باختن 2نفر شد.

به گــزارش همشــهری، این حادثــه ســاعت 12:54دیروز 
)چهارشنبه( در خانه ای واقع در شــهرک کلولی دزفول اتفاق 
افتاد. مجتبی خالدی، سخنگوی ســازمان اورژانس کشور در 
این باره گفت: به دنبال اعلام خبر وقوع این آتش سوزی بلافاصله 
3 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. براساس 
اظهارات کارشناسان این حادثه آتش ســوزی بر اثر نشت گاز 
رخ داده بود که تکنســین های اورژانس به سرعت به وضعیت 
حادثه دیدگان رســیدگی کردند که متأسفانه 2 نفر جان خود 
را از دســت داده بودند. این افراد در محل وقوع حادثه گرفتار 
شده بودند و سوختگی صد درصدی داشتند. خالدی ادامه داد: 
این حادثه همچنین مصدومی نیز بر جای گذاشت که اقدامات 

درمانی اولیه برای آنها انجام شد و به بیمارستان منتقل شدند.

 جان باختن معلم فداکار الموتی
در راه مدرسه

معلم فداکار الموتی که هر روز مسیر قزوین تا روستای فانفین 
الموت را برای تدریس طی می کرد در مسیر مدرسه بر اثر سانحه 
درگذشت. به گزارش مهر، مهدی بخشی هر روز مسیر 3 ساعته 
قزوین تا روســتای فانفین الموت را طی می کرد و مجبور بود 
برای تدریس از رودخانه خروشــان شاهرود عبور کند اما صبح 
چهارشــنبه در محور کوهســتانی الموت دچار سانحه شد و 
درگذشت. مرحوم بخشی چندی قبل در گفت وگویی از عشق 
خود به تدریس گفته بــود. او که هر روز این مســیر طولانی و 
پرمخاطره را تنهــا برای تدریس بــه 4دانش آموز طی می کرد 
گفت من کارم را دوســت دارم و حتی همکارانی دارم که برای 
یک دانش آموز مسیری سخت را طی می کنند. دیدن موفقیت 
دانش آموزان خوبم برایم یک آرزوســت. مرحوم بخشی حتی 
در ایامی که آموزش حضوری تعطیل بود تنها به این دلیل که 
4دانش آموزش به آموزش مجازی دسترسی نداشتند این مسیر 

را طی می کرد تا دانش آموزان از تحصیل عقب نمانند.

 گردش مالي 12میلیاردي 
زنان کلاهبردار 

کلاهبرداراني که با فرســتادن پیامک جعلي برنده شــدن در 
قرعه کشي حساب ده ها نفر را خالي کرده بودند 2زن بودند که از 

سوي پلیس دستگیر شدند. 
 به گزارش همشهري، به دنبال چندین شکایت سریالي از سوي 
شــهروندان قمي که مدعي بودند حســاب بانکي شان توسط 
کلاهبرداران خالي شده است، تیمي از کارآگاهان پلیس آگاهي 
تحقیقات براي شناسایي و دســتگیري متهمان را آغاز کردند. 
بررسي هاي اولیه از این حکایت داشت که کلاهبرداران با ارسال 
پیامک هاي جعلي برنده شدن در قرعه کشي براي طعمه هایشان، 
آنها را فریب داده و به بهانه رساندن جایزه  میلیوني به دست آنها، 
مبالغي دریافت کرده و این در حالي بــود که هیچ جایزه اي در 
کار نبود.  به گفته فرمانده انتظامی اســتان قــم، کارآگاهان با 
تلاش های صورت گرفته متهمان را که 2 خانم 53 و 47 ساله، 
ساکن تهران و فاقد ســابقه کیفری بودند شناســایي و آنها را 
دستگیر کردند.  ســردار میرفیضي ادامه داد: متهمان با اجاره 
یک دفتر کار و استخدام 15 نفر، از طریق ارسال پیامک جعلی 
به مردم از هر نفر دست کم 10 میلیون تومان کلاهبرداری کرده 
بودند که در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد در مدت 

فعالیت شان 12میلیارد تومان گردش مالی داشته اند.
وي افزود:  با دستگیري متهمان و انتقال آنها به اداره آگاهي، هر 
دو نفر به فریب طعمه هایشان و کلاهبرداري میلیاردي اعتراف 
کردند و در نهایت به همراه پرونده تشــکیل شــده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

معلمی که برای شــنا وارد دریا شده بود گرفتار 
امواج و ناپدید شــد اما درحالی کــه همه تصور 
می کردند غرق شده است، پس از 5ساعت به طرز 

عجیبی نجات یافت.
به گزارش همشــهری، این حادثــه حوالی ظهر 
شنبه گذشته و در شهرستان بندرعباس رخ داد. 
ماجرا از این قرار بود که معلم 34ساله ای که برای 
تفریح به پارک ساحلی غدیر بندرعباس رفته بود، 

تصمیم گرفت برای شنا وارد دریا شود.
گرمای هــوای بندرعباس بیشــتر از آن بود که 
معلم جوان نگران امواجی باشد که به دلیل تغییر 
شرایط جوی هر لحظه بیشتر می شد اما لحظاتی 
 پــس از ورود به دریا گرفتار همین امواج شــد و
هرچه تلاش کرد نتوانست به ســاحل برگردد. 
امواج دریا مرد جوان را با خــود می برد و در این 
لحظه افرادی که در ســاحل حضور داشــتند با 
دیدن مرد جوان که دور و دورتر می شد ماجرا را به 
آتش نشانی گزارش کردند. تیم های نجات غریق 
وقتی در جریان حادثه قرار گرفتند که دیگر اثری 
از مرد جوان نبود. آنها با اســتفاده از جت اسکی 
راهی همان محدوده ای شــدند که معلم جوان 
در حال شنا بود اما هر چه گشتند اثری از او پیدا 
نکردند. چند ساعت جست وجو برای پیدا کردن 
مرد گمشده فایده ای نداشت و درحالی که همه 
تصور می کردند وی غرق شــده است، عملیات 
جست وجو متوقف شد. این اما پایان ماجرا نبود. 
خانواده معلم جوان که نگران او بودند برای نجات 
وی دعا می کردند تا اینکه بعد از گذشت 5ساعت 

از حادثه اتفاق عجیبی رخ داد.

عقربه های ساعت از 6بعدازظهر گذشته بود و با 
آرام تر شــدن دریا، چند جوان قایقران به ساحل 
اسکله قدیمی خواجه عطا در بندرعباس رفته و 
ســرگرم تمرین قایقرانی بودند. آنها گرم تمرین 
بودند که ناگهان متوجه مردی شــدند که روی 
آب شــناور بود. آن مرد همان معلم 34ساله بود 
که 5ساعت قبل  و هنگام شنا گرفتار امواج و در 
دریا ناپدید شده بود. جوانان قایقران با دیدن این 
صحنه به سمت مرد جوان رفتند و او را که دیگر 
رمقی در بدن نداشت و در حال غرق شدن بود از 
آب بیرون کشیدند و به ساحل انتقال دادند. آنها 
همزمان با اورژانس تماس گرفتند و لحظاتی بعد 
معلم جوان که هنوز زنده بود و نفس می کشــید 
به بیمارستان شــهید محمدی شهر بندرعباس 
منتقل شــد و درحالی که به طور معجزه آسایی 
از مــرگ حتمی نجات یافته بــود، تحت درمان 
قرار گرفت.  حال عمومی وی مســاعد گزارش 

شده است.

بازداشت زن قمه کش در تهران
زن قمه به دستی که در محله سه راه امین حضور تهران اقدام به اربده کشی و برهم  زدن نظم عمومی کرده بود 
بازداشت شد. به گزارش همشهری، سرگرد محمد زیدی، معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران با بیان 
این خبر گفت: چند روز پیش گزارشی از سوی ساکنان و کسبه سه راه امین حضور در اختیار پلیس قرار گرفت 
که از عربده کشی یک زن قمه به دست در این منطقه حکایت داشت. وی ادامه داد: تیمی از مأموران پایگاه هفتم 
پلیس امنیت عمومی راهی محل حادثه شدند اما اثری از زن جوان نبود. با این حال بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته او را نشان می داد که قمه ای در دست داشته و اقدام به عربده کشی در خیابان می کند. سرگرد زیدی با 
اشاره به شناسایی مخفیگاه متهم در کمتر از 24ساعت در حوالی خیابان 15خرداد، گفت: با هماهنگی قضایی 
و تلاش مأموران پلیس، این زن شرور در مخفیگاهش دستگیر و مشخص شد که وی چندین سابقه شرارت نیز 

در پرونده خود دارد. به گفته وی، متهم بازداشت شده و پرونده وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

عمویحیــی، قهوه چی 

داخلی
محبوب سلبریتی ها و 
چهره های معروف که به 
اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، با 
کمک خیرین و رضایت خانواده مقتول از 

مجازات قصاص گریخت.
به گزارش همشــهری، عمــو یحیی و 
قهوه خانه معروف او در دربند برای خیلی 
از بازیگران و چهره هــای معروف کاملا 
شناخته شده است و تا سال ها پاتوقی برای 
تفریح و خوردن یک صبحانه دل انگیز بود. 
اما شهریور سال 98 حادثه ای رخ داد که 
خیلی ها ازجمله سلبریتی ها را شوکه کرد. 
حادثه در همان قهوه خانه معروف رخ داد 
و در جریان آن عمو یحیی با شــریکش 
درگیر شــد که این درگیــری منجر به 
جراحت شریک او با ضربه چاقو شد. مرد 
مجروح به سرعت به بیمارستان انتقال 
یافت اما تلاش برای نجات او بی فایده بود 

و این مرد به دلیل شدت خونریزی جانش 
را از دست داد.

پس از ایــن اتفاق بود کــه عمو یحیی 
قهوه چی به اتهام قتل عمد دستگیر شد. 
او در تحقیقات به ارتــکاب جنایت اقرار 
کرد و گفت:  من صاحب قهوه خانه ای زیر 
پله ای در خیابان دربند هســتم. مقتول 
35سال شــریکم بود و قهوه خانه ما به 
پاتوق بازیگران و سلبریتی ها تبدیل شده 
بود. او قول داده بود که سرقفلی مغازه را 
به من برگرداند اما هر بار طفره می رفت. 
روز حادثه از او خواستم که به قولش عمل 
کند اما گفت که تصمیم ندارد سرقفلی را 
به من برگرداند و به همین خاطر عصبانی 
شــدم و با چاقویی که در دست داشتم،  
یک ضربه به او زدم که متأســفانه باعث 
مرگــش شــد. او ادامه داد:  بــاور کنید 
نمی دانم چرا دست به چنین کاری زدم. 
من آن موقع فشار خون بالا داشتم و در آن 

لحظه تعادلم را از دست داده بودم. حتی 
به خاطر ندارم که ضربه را چطور به مقتول 
زدم. من سال ها مقتول و خانواده اش را 
می شناختم و خانواده او همیشه به من 
لطف و محبت داشــتند و من شرمنده 
آنها هستم و هرگز نمی خواستم که جان 

مقتول را بگیرم.
متهم مدتی بعد در شــعبه دهم دادگاه 
کیفــری یک اســتان تهران پــای میز 
محاکمه قرار گرفت. آن روز پسر و مادر 
مقتول که اولیای دم او بودند، با حضور در 
دادگاه برای متهم درخواست صدور حکم 
قصاص کردند و با توجه به شواهد موجود 
در پرونده و اعترافات متهم، قضات دادگاه 

رأی به قصاص این مرد دادند.
با وجود صدور حکم قصــاص برای این 
قهوه چی معروف اما تلاش ها برای جلب 
رضایــت اولیــای دم و بخشیده شــدن 
او از ســوی تعدادی از خیرین آغاز شد. 

مســئولان صلح و ســازش دادســرای 
جنایی و گروهی از خیرین طی 8جلسه 
با اولیــای دم تلاش کردند آنهــا را برای 
بخشــش راضی کنند. هرچند آنها ابتدا 
راضی نمی شدند اما در نهایت با پادرمیانی 
چهره های سرشــناس قبول کردند که 
به شرط دریافت وجه المصالحه از خون 
مقتول بگذرند. از آن زمان بود که خیرین 
برای فراهم کــردن مبلغ دیــه به تکاپو 
افتادند و بعد از هفته ها تلاش ســرانجام 
موفق به جمع آوری این مبلغ شدند و به 
این ترتیب عمو یحیی قهوه چی از قصاص 
نجات پیدا کرد. براســاس این گزارش، 
به دنبال بخشیده شــدن متهم از سوی 
اولیای دم قرار است او به زودی در دادگاه 
کیفری یک استان تهران به لحاظ جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.

عمو یحیی از قصاص گریخت

مدیــر اخراجی با خواســتگاری از 

دادسرا
دختران جوان آنها را به خانه هایی که 
به صورت روزانه اجــاره کرده بود، 
می کشاند و در آنجا با مسموم کردن شان اموال شان را 
سرقت و آنها را قربانی نقشه شوم خود می کرد. هرچند 
متهم توانست با این ترفند دست کم 10دختر را به دام 

بیندازد، اما سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از 
چندی قبل با شــکایت زن جوانی در شعبه هشتم 
بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. شاکی 
به بازپرس محمدامین تقویان گفت: چند وقت قبل 
به عنوان مسافر سوار یک خودرو شدم که در بین راه 
راننده سر صحبت را باز کرد و گفت مهندس و برج ساز 
است. او شماره تماسم را گرفت و بعد از چند مرتبه 
صحبت کردن گفت که به من علاقه مند شده و از من 
خواستگاری کرد. او گفت 10سال قبل از همسرش 
جدا شــده و حالا می خواهد با من زندگی تازه ای را 
شــروع کند. من هم حرف هایش را بــاور کردم و به 
خواستگاری اش جواب مثبت دادم و قرار شد به زودی 
عقد کنیم. شاکی ادامه داد: درحالی که من او را نامزد 
خودم می دانستم، خانه ای اجاره کرد و من حتی فرش 
و تلویزیون خودم را هم به آنجا بردم تا به زودی زندگی 
مشترک مان را شروع کنیم، اما یک روز وقتی 2نفری 
آبمیــوه خوردیم من بیهوش شــدم و دیگر متوجه 
هیچ چیز نشدم و وقتی به هوش آمدم صاحب خانه 
را بالای سرم دیدم و خبری از نامزدم نبود. آنطور که 
صاحب خانه می گفت نامزدم خانه را به طور روزانه و 
مبله اجاره کرده بود و حالا خبری از او نبود. خوب که 
نگاه کردم متوجه شدم فرش و تلویزیونم همراه کارت 
عابربانکم سرقت شده و هرچه با او تماس گرفتم جوابم 
را نداد. او پس از بیهوش کردن من و اجرای نقشــه 
شومش، همه اموالم را سرقت کرده و متواری شده بود.

زن راننده
این زن تنها شاکی پرونده نبود و در ادامه با ثبت چند 
شکایت دیگر معلوم شد اقدامات مجرمانه متهم دامنه 
گسترده ای دارد. یکی دیگر از شــاکیان زن جوانی 
بود که به عنوان راننده تاکســی اینترنتی در یکی از 
سامانه های هوشــمند کار می کرد. او در شکایتش 
گفت: مدتی قبل متهم به عنوان مسافر سوار خودرویم 

شد و از من خواست او را به دماوند ببرم. من هم این 
کار را انجام دادم، اما در انتهای مسیر او به من آبمیوه 
تعارف کرد و وقتی آن را خوردم بیهوش شدم. بعد از 
به هوش آمدنم فهمیدم که وی از من فیلم سیاه تهیه 
کرده است. او با نشان دادن فیلم ها تهدیدم کرد که اگر 
سراغ پلیس بروم فیلمم را منتشــر کرده و آبرویم را 

می برد و با سرقت اموالم فراری شد.

کلاهبرداری به بهانه کاریابی
هرچه تحقیقات مأمــوران ادامه پیدا می کرد آنها به 
اطلاعات تازه تری از متهم تحت تعقیب دست پیدا 
می کردند و شمار شــاکیان نیز بیشتر می شد. یکی 
از ترفندهای متهم پیدا کردن کار برای طعمه هایش 
بود و با این شگرد توانســته بود زن جوانی را قربانی 
نقشه شوم خود کند. این زن به مأموران گفت: وقتی 
به عنوان مســافر ســوار خودروی متهم شدم، سر 
صحبت را باز کرد و وقتی فهمید که من بیکارم گفت 
می تواند برایم کار پیدا کند. من هم حرف هایش را باور 
کردم و امیدوار شدم. او گفت برای سرکار رفتن باید 
50میلیون تومان وثیقه به او بدهم. من هم ماشینی 

که داشتم را فروختم و 50میلیون تومان به او دادم.
شــاکی در ادامه گفت: یک روز که به بهانه صحبت 
کردن من را به خانه اش دعوت کرده بود به من آبمیوه 
تعارف کرد و بعد از نوشیدن آن بیهوش شدم و وقتی 
به هوش آمدم فهمیدم به من تعرض کرده است. آن 
موقع خبری از او نبود و متوجه شــدم آنجا خانه او 
نیست و فقط برای یک روز آنجا را اجاره کرده بود. او با 

این شگرد سرم کلاه گذاشت و ناپدید شد.

کلاهبردار تحت تعقیب
یکی دیگر از شاکیان، زنی جوان بود که متهم پول های 
طعمه هایش را به حساب بانکی او واریز می کرد. این 
زن درباره چگونگی آشــنایی اش با متهم گفت: یک 
روز در نزدیکی دادگاه خانواده به عنوان مسافر سوار 
خودروی متهم شدم. او شروع به صحبت کرد و گفت 
با همسرش دچار اختلاف شده و کارشان به دادگاه 
خانواده کشیده شده اســت. او طوری حرف می زد 
که اعتمادم را به خودش جلب کرد و پیشنهاد ازدواج 
داد. در ادامه شــماره کارت عابربانکم را گرفت و در 
چند مرحله مبالغ کلانی پول به حسابم واریز شد و 
طبق قرارمان من هم پول ها را به حساب خودش واریز 
کردم، اما بعد از مدتی فهمیدم که او یک کلاهبردار 
تحت تعقیب است و برای اینکه دستگیر نشود و ردی 
از خودش به جا نگذارد پول های مردم را به حســاب 
من واریز می کند. آنطور که شواهد و مدارک به دست 
آمده و اظهارات شاکیان نشــان می داد متهم تحت 
تعقیب با ترفندهای گوناگون دختران و زنان جوان 
را فریب می داد و اغلب با خوراندن آبمیوه مســموم 
آنها را بیهوش و ضمــن تعرض، اموال شــان را نیز 
سرقت می کرد. در این شرایط با استفاده از سرنخ های 

به دست آمده تلاش برای دستگیری او آغاز شد.

زیر گرفتن مأمور پلیس
درحالی که تحقیقات ادامه داشت، اطلاعات تازه ای 
از متهم به دست آمد. او در پرونده ای دیگر از یک مرد 
جوان کلاهبرداری کرده بود. شاکی نیز بی اطلاع از 

مدیر سابق یکی از اداره های دولتی پس از اخراج، تبهکاری همه کاره شد

فریبدخترانجواندرخانههایاجارهای
سایر جرائم متهم، حکم جلب او را گرفته و مأموران را 
برای دستگیری او به مخفیگاهش برد. آن شب مأمور 
پلیس با در دست داشــتن حکم جلب متهم در یک 
قدمی او بود، اما متهم که سوار خودرو بود  دنده عقب 
حرکت کرد و خودرو را به مأمور پلیس کوبید و فرار 
کرد. او که فکر می کرد مأمور پلیس فوت شده است به 
مکان نامعلومی گریخت و تا مدت ها هیچ خبری از او 
نبود تا اینکه سرانجام مأموران توانستند با ردزنی های 

تخصصی او را شناسایی و دستگیر کنند.

مدیر اخراجی که تبهکار شد
متهم در شرایطی دستگیر شد که شمار شاکیانش 
به 10نفر رسیده بود. او ضمن اعتراف به کلاهبرداری 
از شاکیان گفت: من در یکی از اداره های دولتی کار 
می کردم و مدیر بودم، اما زندگی ام از هم پاشــید و 
به تدریج به کارهای خلاف کشیده شدم. او ادامه داد: 
سال ها قبل ازدواج کرده و زندگی خوبی داشتم، اما 
همسرم با اینکه یک فرزند داشتیم از من جدا شد و 
50سکه مهریه اش را هم از من گرفت. مدتی بعد از آن 
دوباره ازدواج کردم و از همسر دومم هم بچه دار شدم 
اما او هم  ساز جدایی زد و مهریه اش را که 150سکه 
بود اجرا گذاشت و من هم مقداری از سکه ها را دادم 
و بقیه مهریه را قسطی پرداخت می کردم. مشکلات 
زندگی ام هر روز بیشتر از قبل می شــد. در ادامه با 
مردی آشنا شدم که برای سرمایه گذاری پول هایم را 
گرفت، اما نه تنها سودی به من نداد، بلکه 100میلیون 
تومان هم بدهکار شدم و 3سال به زندان افتادم. وقتی 
آزاد شدم مرا که تا قبل از آن مدیر بودم از محل کارم 
اخراج کردند و از آن زمان وارد کارهای خلاف شدم 
و تلاش کردم با کلاهبرداری و فریب زنان و دختران 

هزینه های زندگی ام را تامین کنم.
متهم درباره دلیل زیر گرفتن مأمور پلیس نیز گفت: 
باور کنید من نمی دانستم کســی را که زیر گرفته ام 
پلیس است. آن شب ماشین یکی از دوستانم را قرض 
گرفته بودم که پیام داد باید هرچه زودتر ماشینش 
را پس بدهم والا بلایی سرم می آورد. آن شب وقتی 
جوان موتورسوار را دیدم فکر کردم دوستم کسی را 
برای سر به نیست کردنم فرستاده است و ماشین را به 
او کوبیدم و فرار کردم. تا مدت ها از مخفیگاهم بیرون 
نمی آمدم و فکر می کردم که جوان موتورسوار کشته 
شده است، اما بعد متوجه شــدم که او پلیس بوده و 

خوشبختانه زنده است.
براساس این گزارش هم اکنون متهم در بازداشت به 
سر می برد و رســیدگی به جرائم او در شعبه هشتم 

بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.
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